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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

اشخاصی است که تحت ولایت پدر و جد قرار دارند؛ یعنی مجنون و مجنونه. ادله این مدعا باید مورد بحث در گروه دوم از 

بررسی قرار بگیرد؛ دلیل اول اجماع بود. عرض کردیم اجماع نسبت به مجنونی که جنون او متصل به زمان بلوغ است، قابل 

 است، قابل اثبات نیست. قبول است اما در مورد مجنونی که جنون او منفصل از زمان بلوغ 
 آیاتدلیل دوم: 

سه آیه قابلیت دارد برای  تقریباًآیات است. به چند آیه استناد شده برای اینکه مجنون تحت ولایت پدر و جد است. دلیل دوم، 

 استدلال:
 آیه اول

کند تا زمانی  ؛ اینجا امر به ابتلاء یتامی می1«أَمْوَالَهُمْ إِليَْهِمْ فَادْفَعُوا رشُْداً م نْهُمْ آنَسْتُمْ فَإِنْ الن َّكاَحَ بَلغَُوا إِذَا حتَََّى الْيتََامىَ وَابتَْلُوا»

فرماید اگر اینها به سن بلوغ و رشد رسیدند، اموال آنها را به آنها بدهید. معنایش این است  که به بلوغ و رشد برسند؛ آنگاه می

، این اموال نباید به آنها داده شود. پس به استناد این آیه ولایت بر این اند نرسیده ناس رشد و بلوغاستیحد  تا زمانی که به

اموال ها. اگر ولایت نسبت به  اطفال تا زمان رسیدن به بلوغ و رشد ثابت است. قاعدتاً پدر و جد ولایت دارند نسبت به بچه

تنها رشد ندارد  شود، برای اینکه مجنون نه امل مجنون هم مییتامی ثابت باشد، حتماً نسبت به نکاح آنها هم ثابت است. این ش

بلکه عقل ندارد؛ رشد در مقابل سفهَ است؛ جنون در مقابل عقل است. وقتی کسی به حد رشد نرسیده و گرفتار سفاهت است، 

 شود؛ طبیعتاً در مورد ازدواج هم همینطور است. اموالش به او داده نمی
 آیه اولبررسی 

به غیر از مفروضاتی که ما باید اینجا در نظر بگیریم؛ یعنی مخاطب را هر کسی )استدلال به این آیه متوقف بر دو امر است، 

بین ولایت بر اموال و یکی اینکه . (این باید مفروغ عنه دانسته شوددانیم، بالاخره پدر و جد جزء این مخاطبان باشند.  می

حالا اگر تازه ) شود فقط ولایت بر اموال است ه میآیه استفادای ثابت کنیم؛ چون آنچه از این  ولایت بر نکاح یک ملازمه

ولیّ  بلکه ندحق تصرف نداراند، خودشان  کند تا زمانی که اینها به این حد نرسیده . حداقل این آیه دلالت می(ولایت را بپذیریم

  باشد.ای  باید بین امر نکاح و امر اموال یک نوع ملازمهدارد. پس آنها حق تصرف 

اطلاقش  و ه غیر بالغین مِن العاقلین ندارداختصاص ب یعنیشود؛  ارد و شامل مجانین هم میبگوییم یتامی اطلاق د اینکهدیگر 

 شود.  شامل مجانین هم می
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 آیه بتوانیم استدلال کنیم، این استدلال قابل قبول است. اگر ما این دو مطلب را از 

 توان پذیرفت؛ بالاخره اهمیت نکاح کمتر از اموال الجمله می فی، عرفاً ملازمه استبین اموال و نکاح  یعنی اینکه :مطلب اولاما 

تواند در اموالش تصرف کند، بعید است به او اجازه داده شود که در  نیست. اگر طفل تا زمانی که به حد بلوغ و رشد نرسیده نمی

اش تصمیم بگیرد و امر نکاح به خود او سپرده شود. پس ولو این آیه در مورد اموال است، اما بین ولایت بر  مورد آینده زندگی

 ای ببینیم.  توانیم یک ملازمه فاً میاموال و ولایت بر نکاح عر

گوید تا زمانی که  که آیه به اطلاقها شامل مجنون شود، این هم لایبعد که این چنین است. بالاخره آیه می :اما مطلب دوم

ای که قدرت تشخیص مصالح از مفاسد را  شخص بالغ نشده و به حد رشد نرسیده، اموال به او داده نشود. رشد یعنی آن مرحله

داشته باشد؛ بتواند منافع و مضار خودش را تشخیص بدهد؛ بداند چه چیزی به مصلحت اوست و چه چیزی به مصلحت او 

نیست؛ چه چیزی به نفع اوست و چه چیزی به ضرر او. اگر غیر رشید چنین اختیاری ندارد، مجنون به طریق اولی چنین 

اسوء حالاً است از سفیه؛ مجنون اسوء  نتار سفاهت است؛ اما مجنواختیاری ندارد؛ چون غیر رشید حداقل عقل دارد اما گرف

 که به حد رشد نرسیده است.  است حالاً از کسی

که پدر و جد بر این کند میبعید نیست که به استناد مطلب اول و دوم بتوانیم آیه را قابل استدلال بدانیم و بگوییم دلالت بنابراین 

 نسبت به مجنون ولایت دارند. 

 ل:سؤا

؛ یکی عدم البلوغ است و دیگری فقدان پدر. اینجا طبیعتاً به معنای نداشتن پدر است؛ اما اصل ولایت داردیتُم، دو معنا استاد: 

کنیم که این  یتواند ولایت را اثبات کند. من گفتم فرض م وقتی برای مجنون ثابت شود، طبیعتاً در جایی که پدر وجود دارد، می

آیه از آن جهت مشکلی ندارد؛ وقتی برای یتیم و کسی که مثلاً پدر ندارد، ولایت بر امر نکاح نسبت به مجنون پذیرفته شود، 

که نه پدر دارد  منظور این نیستاین دو مطلب از این آیه قابل استفاده است. در مورد یتامی ولو جد او یا مثلاً وصی یا حاکم، 

جدشّ اینجا کند وجود جد را. شما فرض کنید  و نه جد؛ یتیم یعنی آن کسی که پدرش را از دست داده است؛ این نفی نمی

این اموال را باید حفظ کند تا زمانی که به بلوغ  گوید هست؛ اموال در اختیار جد است به عنوان ولی، این چه کار باید بکند؟ می

نیست که نه پدر  معنا این به رود، لزوماً . پس اینجا وقتی عنوان یتیم به کار میبدهدبه آنها  را برسد و رشد پیدا کند، آنگاه اموال

کند که ولی  می کسیدارد خطاب به  کهوجود دارد و نه جد؛ بله، پدر نیست اما ممکن است جد وجود داشته باشد، یا این

گیریم که این آیه شامل  کنیم و اینجا فرض می نسبت به مولیّ علیهم بحث می مامحسوب شود. پس از این جهت مشکلی ندارد. 

گوید تا زمانی که به بلوغ نرسیده  شود که جد این طفل یا مجنون هست و اموالش در اختیار اوست، دارد به جد می موردی می

توانیم این آیه  شود؟ ظاهرش این است که می خواهیم ببینیم آیا این شامل مجنون هم می به او نده. می و رشید نشده، اموالش را

   را شامل مجنون هم بدانیم. 
 آیه دوم 

، صاحبان رحم بعضی اولی 1«ضٍبِبعَْ أَوْلىَ بعَْضهُُمْ الْأَرْحَامِ وأَُولُو»صاحب جواهر آن را ذکر کرده، این آیه است: آیه دیگری که 

برخی دیگر ولایت دارند. اگر بعضی از ارحام نسبت به بعضی دیگر ولایت داشته هستند از بعضی دیگر؛ یعنی برخی نسبت به 
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فرزندی مجنون بود و ؛ چون پدر برای فرزند به منزلة الرب است. پس اگر داردپدر نسبت به فرزند حتماً این ولایت را باشند، 

  1قدرت این را نداشت که خودش و امورش را تدبیر کند، طبیعتاً این بر عهده پدر اوست و او ولایت دارد.
 آیه دومبررسی 

حتی ولایت اینها نسبت به غیر بالغ هم از این  بلکهرسد این آیه بر ولایت پدر و جد نسبت به مجنون دلالت ندارد؛  به نظر می

لو اینکه مجنون نباشد. این روشن است؛ این آیه در مقام بیان اصل ولایت و تولی امور دیگران از ارحام شود، و آیه استفاده نمی

 است؛ اما اینکه چه کسانی بر چه کسانی، واقع این است که این آیه چنین دلالتی ندارد. 
 آیه سوم 

، دلالت بر ولایت پدر وارد شده آنالبته این آیه به ضمیمه روایاتی که در ذیل  2؛«الن َّكاَحِ عُقْدَةُ بيَِد ه  الََّذ ی یعَفُْوَ أَوْ یعَفُْونَ أَنْ إِلََّا»

ها را بر برادر  را تطبیق کرده بر پدر و جد؛ بعضی« الذی بیده عقدة النکاح» برخی روایات،و جد نسبت به مجنون دارد. چون 

ظاهرش این است که به نحو مطلق ثابت است؛ منتهی از تحت این ولایت به این ولایت هم تطبیق کرده که آن را پاسخ دادیم. 

اند. مثلاً وقتی فرزند پسر بالغ شود، از تحت ولایت خارج  ای خارج شده اجماع و به استناد برخی روایات خاصه یک عده

هر موردی به سبب اجماع یا  شود. است؛ یا دختری که ازدواج کرده و باکره نیست، او هم از شمول ولایت أب و جد خارج می

گوییم پدر نسبت به او ولایت ندارد. اما غیر از این موارد، همه تحت عموم یا اطلاق  دلیل از عموم این ولایت خارج شد، ما می

گیرند؛ ما در مورد مجنون دلیلی نداریم که از شمول ولایت پدر خارج شده باشد. بنابراین اطلاق این آیه به  ولایت قرار می

 کند بر اینکه پدر و جد بر مجنون و مجنونه ولایت دارند.  میمه روایت، دلالت میض

کنند، یکی از روایات همین  البته این دلیل در بخش روایات هم مستقلاً مورد اشاره قرار گرفته است؛ وقتی روایات را ذکر می

ه عرض کردم، منتهی آنجا استناد شده به روایات روایاتی است که به عنوان تفسیر این آیه وارد شده است؛ با همین بیانی ک

کنم. اما بالاخره محور این آیه است و آن روایات هم به عنوان تفسیر این آیه وارد  مفسره این آیه، که این را آنجا اشاره می

 کند پدر بر مجنون یا مجنونه ولایت داشته باشد.  اقتضا می آناطلاق  و اند شده

 سؤال:

شود؛ به قول آقایان مورد که  است؛ ... مورد که موجب تخصیص نمی« الذی بیده عقدة النکاح»مقصود اصلی در این آیه،  اد:است

الذی »؛ روایاتی که اینجا وارد شده، در مقام تفسیر «الن َّكاَحِ عُقْدَةُ بِيَد ه  الََّذ ی یعَْفُوَ أَوْ یعَفُْونَ أَنْ إِلََّا»مخصص نیست. در آیه آمده 

« الذی بیده عقدة النکاح»است؛ این خودش صرف نظر از جمله ماقبل استثنا مورد سؤال قرار گرفته که « بیده عقدة النکاح

شده است؛ آن وقت اگر ما  در بعضی هم به برادر هم اشاره و پدر و جداند  منظور چه کسانی هستند. امام)ع( در پاسخ گفته

شود، الا آن مواردی که در مقابل این اطلاق  علی اطلاقها همه موارد را شامل میدارد؛  ولایت« الذی بیده عقدة النکاح»گفتیم 

کنیم به این  شکال مییک وقت ما ااند؛ حالا با اجماع یا با روایت، و مجنون استثنا نشده است. ...  به دلیل خاص خارج شده

منظور این نیست که همه اختیار به دست اینها « الذی بیده عقدة النکاح»روایات و تفسیری که صورت گرفته و اینکه اساساً 

رساند یا استقلال را  یعنی آنکه کار نکاح به دست اینها قرار گرفته، اما آیا این ولایت را می« الذی بیده عقدة النکاح»است؛ 
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« الذی بیده عقدة النکاح»؟ این بحثی است که قبلاً هم اشاره کردیم. صرف نظر از آن بحث، بالاخره اگر ما گفتیم رساند می

ولایت دارد بر همه انواع فرزندان. آن مواردی که در مقابل این شود پدر  کند، آیا اطلاق دارد یا نه؟ معلوم می ولایت را ثابت می

اند، ولایت بر آنها ثابت نیست؛ اما اینها تحت  ها از عموم این ولایت یا اطلاق آن خارج شدهتر یا صریح داریم که این ظاهر قوی

مانند یا نه؟ اینها همه بر فرض این است که ما اصل دلالت این آیه را بر ولایت بر امر نکاح بپذیریم. اگر  این اطلاق باقی می

 ح ندارد، این بحث دیگری است. شما اشکال کنید که این اصلاً دلالت بر ولایت در امر نکا

 الجمله ولایت نسبت به مجنون و مجنونه ثابت است.  توانیم بگوییم فی مجموعاً به استناد برخی آیات میپس 
 دلیل سوم: روایات 

روایت  دسته چندکند.  به اطلاقها دلالت بر ولایت پدر نسبت به مجنون می که اند دلیل سوم، روایات است. روایات چند دسته

 شوند نسبت به مانحن فیه یا نه. مطلق محسوب میباید ببینیم آیا اینجا وجود دارد که 
  دیدگاه نسبت به روایاتدو 

ای  گیرد؛ اما عده میای معتقدند ما روایاتی داریم که اطلاق آنها مانحن فیه را  . عدهاین روایات، دو دیدگاه وجود دارد بهنسبت 

 على نعثر لم»معتقدند ما روایت مطلقی که بر این ولایت دلالت کند نداریم، از جمله صاحب جواهر؛ عبارت ایشان این است: 

البته صاحب  گوید ما روایتی پیدا نکردیم که اطلاق آن اقتضای این ولایت را داشته باشد. می 1،«ذلك إطلاقه یقتضی نص

ادله است؛ مثلاً  در ؟ اختلافاین است که به چه دلیل نی است که این ولایت را قبول دارد، بحث درجواهر خودش از کسا

اند؛ در مورد آیات هم همینطور است، در مورد روایات هم همینطور است؛  اند و یک عده نپذیرفته ای اجماع را پذیرفته عده

تواند ولایت بر  حالا این روایات را بخوانیم و بعد ببینیم آیا این روایات واقعاً اطلاق دارد و میاینجا چند روایت هست که 

 اند.  مجنون را ثابت کند یا اطلاق ندارد، چنانچه برخی گفته
 دسته اول

 کند: که ولایت بر دختر باکره را ثابت میروایاتی 

 روایت اول

 ن كَاحُهُ جَازَ أنَْكَحَهَا إِذَا أَمْرٌ أَبِيهَا مَعَ لَهَا لَيْسَ قَالَ)ع( م نْهَا رِضَاءٍ بِغَيْرِ أَبُوهَا یُزَوِّجُهَا الْجَاریَِةِ ف ی اللَّه )ع( عَبْد  أَبیِ عَنْ الْحلََبیِِّ عَنِ»

البته این روایت یک ذیلی دارد ای نیست؛ همه اختیار دختر در دست پدر است.   با وجود پدر، دختر کاره 2«.كَارِهَةً كَانَتْ إِنْ وَ

برادر است که ما  مربوط به ، این...« أُختَْه یزَُوِّجَ أَنْ یُرِیدُ رَجُلٍ عَنْ سُئ لَ وَ»فرماید:  ایم، که می که آن را قبلاً به مناسبتی خوانده

یزوجها ابوها بغیر »گوید  اند این روایت اطلاق دارد؛ وقتی می کنیم. گفته در مورد پدر بحث میما  چون فعلاً کاری به آن نداریم؛

یعنی اساساً اختیار دست پدر است. آن مواردی که از تحت اطلاق این روایت خارج شده، اگر به دلیل معتبر باشد « رضاء منها

 گیرد و پدر نسبت به او ولایت دارد.  تحت این اطلاق قرار می ،مجنونمثل بحثی ندارد ولی اگر دلیلی بر خروج نداریم، 
 بحث جلسه آینده

 نسبت به این روایت اشکالی هم شده که باید این اشکال را بررسی کنیم و بقیه روایات را هم ببینیم که آیا دلالت دارند یا نه. 

«والحمد لله رب العالمین»   
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